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۱۴ آبان  ۱۴۰۵

سال بیست وسوم      شماره ۵۵۱۹ سیاستسیاست

راهپیمایی ۱۳ آبان در سایه جنگ، با محوریت شهدای میناب و 
مطالبات تازه در سیاست خارجی و هسته ای 

 خیابان
 در امتداد جنگ

 راهپیمایی ۱۳ آبان امســال را نمی توان صرفا در امتداد آیین 
سالانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دید. خیابان های تهران 
در این روز، بیش از آنکه فقط محل بازتولید شعارها و نمادهای 
آشنای چهار دهه گذشته باشند، صحنه بازتاب تحولات تازه ای 
بودنــد که پس از حمــلات نظامی آمریکا و اســرائیل به ایران، 
معادلات سیاســی و امنیتی کشــور را تحت تأثیر قــرار داده اند. 
جنگ، شــهادت دانش آموزان میناب، تحــولات خلیج فارس و 
تنگه هرمز و آینده مناسبات تهران و واشینگتن، امسال به عناصر 
اصلی روایت این مناســبت تبدیل شده بودند؛ روایتی که در کنار 
حافظه تاریخی ۱۳ آبان، حامل نشــانه هایی از تغییر اولویت ها 
و مطالبات سیاســی نیز بود.  راهپیمایی سراسری ۱۳ آبان ۱۴۰۵ 
با شــعار «میثاق با شــهیدان، نبرد با اســتکبار» در بیش از ۹۰۰ 
نقطه کشور برگزار شــد. در تهران، حرکت راهپیمایان از ساعت 
۹ صبح و از میدان فلســطین به ســمت محل ســابق سفارت 
آمریکا آغاز شد؛ مکانی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی 
با عنوان «لانه جاسوســی» شناخته می شود و همچنان یکی از 
مهم ترین نمادهای تقابل تاریخی ایران و ایالات متحده اســت. 
با این حال، آنچه در مســیر راهپیمایی امسال بیش از گذشته به 
چشم می آمد، حضور پررنگ نشانه های جنگ اخیر و تلاش برای 
پیونــدزدن آن با روایت تاریخی ۱۳ آبــان بود.  در میان تصاویر و 
پلاکاردهای حمل شده، عکس دانش آموزان جان باخته مدرسه 
میناب جایگاه ویژه ای داشت. گرامیداشت یاد این دانش آموزان، 
به ویژه ۱۶۸ شهید مدرسه شــجره طیبه میناب که در قطع نامه 
پایانی نیز از آنان یاد شــد، یکی از برجســته ترین وجوه مراســم 
امســال بود. در کنار تصاویر شهدای جنگ اخیر، عکس هایی از 
امام شهید، شهیده زهرا حدادعادل، شهید علی لاریجانی، شهید 
ابراهیم رئیســی، شهید سرتیپ عزیز نصیرزاده، شهید تنگسیری 
و دیگر جان باختگان نیز در دســت شرکت کنندگان دیده می شد. 
دانش آموزانی با لباس های محلی اقــوام ایرانی نیز در جایگاه 
حضور داشتند و اجرای ســرود جمهوری اسلامی ایران در آغاز 
مراسم، فضای آیینی و دانش آموزی این مناسبت را برجسته کرد.
 این حضــور، صرفا بزرگداشــت قربانیان جنــگ نبود، بلکه 
نشــان می داد چگونه یــک واقعه نظامــی می تواند به حافظه 
سیاســی و اجتماعــی یک مناســبت تاریخــی افزوده شــود. 
۱۳ آبــان ، پیش از این نیز با ســه واقعه مهم گــره خورده بود؛ 
تبعید امام خمینی (ره)  در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض به قانون 
کاپیتولاسیون، کشته شدن دانش آموزان معترض در سال ۱۳۵۷ 
و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸. امسال اما جنگ اخیر و 

قربانیان آن، به ویژه دانش آموزان میناب، در کنار این ســه واقعه 
قرار گرفتند تا معنای سیاسی روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با 

استکبار با تجربه ای معاصر بازخوانی شود.

تنگه هرمز؛ از جغرافیای راهبردی تا نماد سیاسی
یکــی از موضوعــات محــوری در تصاویــر، بیلبوردهــا و 
پلاکاردهــای مســیر راهپیمایی، تحولات خلیج فــارس و تنگه 
هرمــز بود. جنگ ۴۰روزه و پیامدهای آن، به ویژه اختلال در تردد 
کشــتیرانی و انتقال انرژی، سبب شده اســت تنگه هرمز از یک 
گــذرگاه مهم دریایی به یکی از کانون هــای اصلی منازعه ایران 
با آمریکا و متحدان منطقه ای آن تبدیل شــود. در روایت حاضر 
در مراســم، مدیریــت و کنترل این آبــراه در واکنش به حملات 
نظامی، به  عنوان یکی از مؤلفه های قدرت ایران برجسته می شد. 
اهمیت این موضوع فقط به ابعاد نظامی محدود نیست. تنگه 
هرمز یکی از حســاس ترین گلوگاه های تجــارت جهانی انرژی 
اســت و هرگونه اختلال پایــدار در آن می تواند پیامدهایی فراتر 
از مرزهای منطقه داشــته باشــد؛ از افزایش قیمت نفت و گاز 
گرفته تا بالارفتن هزینه حمل ونقل و فشار بر اقتصاد کشورهای 
مصرف کننــده. همین پیونــد میان امنیت منطقــه ای و اقتصاد 
جهانی اســت که تحولات این آبراه را به مسئله ای فراتر از یک 
منازعه دوجانبه تبدیل می کند. در چنین شرایطی، بازتاب گسترده 
تنگه هرمز در راهپیمایی ۱۳ آبان را باید نشــانه ای از تلاش برای 
نمایش ابعــاد ژئوپلیتیکی جنگ و ظرفیت اثرگــذاری ایران بر 

معادلات بین المللی دانست.
پرچم آمریــکا در بخش هایی از مســیر به آتش کشــیده و 
شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی بارها از سوی راهپیمایان 
تکرار شــد. در مقابل، پرچم بزرگ ایــران بر فراز جمعیت حمل 
می شــد. پلاکاردهایی در حمایــت از برنامه هســته ای ایران و 
تأکید بر برخورداری کشــور از ظرفیت های هسته ای نیز در میان 
جمعیت دیده می شد. در خیابان طالقانی، برخی دست نوشته ها 
به زبان های خارجی تهیه شــده بودنــد؛ از جمله پلاکاردی به 
زبان آلمانی که موضعی تند علیه اســرائیل را بیان می کرد. این 
نشــانه ها از تلاش برگزارکنندگان و برخی شرکت کنندگان برای 
فراتربردن پیام مراسم از مخاطب داخلی حکایت داشت، هرچند 
میزان بازتــاب و دریافت این پیام ها در افــکار عمومی جهانی، 

موضوعی جداگانه است.
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران و سخنران مراسم پایتخت، 
در ســخنان خود کوشــید  با یادآوری توصیه امــام خمینی(ره) 

مبنی بر اینکه «هر چه فریاد دارید سر آمریکا بکشید»، تأکید کرد 
اختلاف ایران و آمریکا را نباید اختلاف ســلیقه یا اختلاف بر سر 
موضوعات مقطعی دانست، بلکه این تقابل، به گفته او، ریشه در 
مبانی و جهت گیری های متفاوت دو نظام سیاسی دارد. زاکانی 
آمریکا را «طاغوت زمانه» خواند و با پیونددادن سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی به مفاهیمی چون استقلال، عدالت، معنویت 
و مقابله با نظام ســلطه، انقلاب اســلامی را حرکتــی در برابر 
نظم سیاســی مســلط جهان توصیف کرد. او همچنین با اشاره 
به سیاســت های تحریمی و اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران، 
این کشور را مانعی در مسیر شکل گیری ایران قدرتمند دانست و 
مدعی شد واشــینگتن در مواجهه با اراده ملت ایران به اهداف 

خود نرسیده است. 

  ۱۳ آبان؛ بازخوانی تاریخ و مطالبات سیاسی تازه
در حاشیه مراسم، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نیز با اشاره 
به سه واقعه تاریخی مرتبط با ۱۳ آبان، این روز را نماد ایستادگی 
در برابر مداخلات خارجی دانســت. او با یادآوری اعتراض امام 
خمینی (ره) به قانون کاپیتولاســیون در سال ۱۳۴۳، کشته شدن 
دانش آموزان در ســال ۱۳۵۷ و تسخیر ســفارت آمریکا در سال 
۱۳۵۸، تأکید کرد این وقایع در حافظه تاریخی جمهوری اسلامی 
به یکدیگر پیوند خورده اند.  میرتاج الدینی همچنین با اشــاره به 
اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره تســخیر سفارت 
آمریــکا، از این اقدام به  عنوان حرکتــی در واکنش به مداخلات 
واشینگتن در امور ایران دفاع کرد. او مدعی شد آمریکا همچنان 
در پی تضعیف جمهوری اســلامی اســت و با اشــاره به توان 
دفاعی کشور، از عملکرد نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات 
ســخن گفت. ادعای توقیــف و هدف قرارگرفتــن نفتکش ها و 
رهگیری پهپادهــای آمریکایی نیــز از جمله مــواردی بود که 
او برای توضیــح توانمندی دفاعی ایران مطرح کرد.  اما شــاید 
مهم ترین بخش سیاســی مراسم، نه در ســخنرانی ها، بلکه در 
متن قطع نامه پایانی آن قابل مشــاهده بود. قطع نامه ای که در 
هشت بند تنظیم شــده و در کنار مواضع متعارف ضدآمریکایی 
و ضداسرائیلی، مجموعه ای از مطالبات مشخص در حوزه های 
نظامی، هســته ای، دیپلماتیک و اقتصادی را مطرح می کرد.  در 
این قطع نامه، تجاوز نظامی آمریکا و اســرائیل به ایران محکوم 
و بر ضرورت خون خواهی رهبر شــهید و شهدای جنگ، به ویژه 
دانش آمــوزان میناب، تأکید شــده اســت. همچنیــن موضوع 
به روزرســانی بانک اهــداف و قرارگرفتن دارایی هــای مادی و 

غیرمادی آمریکا و اسرائیل در تیررس نیروهای مسلح، به  عنوان 
یک ضرورت راهبردی مطرح شــده است. تأکید بر تقویت دفاع 
بومی، بازتعریف معماری نظامی و امنیتی و دســتیابی به توان 
پاسخ گویی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی به تهدیدات نیز 

بخش دیگری از مطالبات مندرج در این متن است.
 در حــوزه سیاســی، قطع نامه بــر تجدید بیعــت با آیت االله 
ســیدمجتبی خامنه ای و تبعیت از رهبری انقلاب تأکید می کند. 
همچنیــن هم افزایــی میان میدان و دیپلماســی، انســجام در 
تصمیم گیــری و هماهنگی قوای ســه گانه را از الزامات عبور از 

شرایط کنونی می داند.

NPT درخواست خروج از 
یکی از بخش های قطع نامه، بند پنجم آن اســت؛ بندی که 
فراتر از حمایت کلی از برنامه هسته ای ایران، خواستار بازنگری 
در منافع و الزامات استمرار عضویت جمهوری اسلامی در پیمان 
منع گسترش ســلاح های هسته ای (NPT) شده و خروج از این 
پیمــان را به  عنوان مطالبه ای جدی مطرح می کند. اهمیت این 
بند در آن است که موضوع هسته ای را از سطح تأکید بر حقوق 
فنی و علمی ایران به عرصه ای حساس تر در سیاست خارجی و 
امنیت ملی منتقل می کند. عضویت در NPT برای ایران، علاوه 
بر تعهدات حقوقی، بخشی از چارچوب تعاملات بین المللی در 
پرونده هسته ای بوده است. با این حال، تبدیل چنین مطالبه ای به 
سیاست رسمی، موضوعی پیچیده تر از یک موضع گیری سیاسی 
اســت. خروج از NPT می تواند پیامدهای حقوقی، دیپلماتیک 
و امنیتی گســترده ای داشته باشــد و بر مناسبات ایران با آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی و دیگر بازیگران جهانــی اثر بگذارد. 
قطع نامه در کنار این مواضع، به مســائل اقتصادی و اجتماعی 
نیز اشــاره دارد. تأکید بر رفع مشکلات معیشتی مردم، مدیریت 
مصرف انــرژی، حمایت از صنعتگران، کشــاورزان و کارگران و 
قدردانی از خدمات رسانان، نشان می دهد برگزارکنندگان مراسم 
کوشیده اند مطالبات داخلی را نیز در متن سیاسی آن جای دهند. 
حمایت از فلسطین، لبنان، یمن و گروه های مقاومت منطقه ای 
و تأکید بر آنچه «وحدت ســاحات» نامیده شده، بخش دیگری 
از این مواضع اســت. در مجموع، راهپیمایی ۱۳ آبان امســال را 
می توان تصویری فشرده از شــرایط سیاسی ایران پس از جنگ 
دانســت؛ مراســمی که در آن حافظه تاریخی انقلاب با تجربه 
جنگ، شــهادت دانش آمــوزان، منازعه بر ســر تنگــه هرمز و 

مطالبات تازه در حوزه هسته ای و دفاعی پیوند خورد.

انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل  در یکی از پیچیده ترین و پرتنش ترین دوره های تاریخ 
سیاســی خود قرار دارد. ســه ســال پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و جنگی که 
بیش از ۷۰ هزار کشــته در غزه برجای گذاشــت، جامعه اسرائیل با شکاف های 
عمیق، بی اعتمادی گســترده، فشــارهای خارجی و بحران مشــروعیت سیاسی 
روبه رو اســت. بسیاری انتظار داشــتند انتخابات بتواند مسیر تازه ای برای خروج 
از ایــن وضعیت ترســیم کند، اما نتیجه نهایی نه تنها راه حلــی ارائه نکرد، بلکه 
خود به بخشــی از بحران تبدیل شــد. آنچه رخ داد، نه پیروزی قاطع یک جناح، 
بلکه بن بست کامل سیاســی بود؛ بن بستی که می تواند اسرائیل را تا آستانه یک 
انتخابات دیگر در ســال ۲۰۲۷ بکشــاند و پیامدهای مهمی برای منطقه، به ویژه 

ایران، داشته باشد.
 نتایج انتخابات نشــان داد هیچ یک از دو بلوک اصلی قادر به تشــکیل دولت 
نیســتند. بلوک حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو اکثریت خود را از دست داد و از 
۶۸ به ۵۳ کرســی سقوط کرد. اپوزیسیون یهودی به رهبری گادی آیزنکوت فقط 
اندکی پیش رفت و از ۴۶ به ۴۸ کرســی رســید. در مقابل، احزاب عربی با بسیج 
گسترده رأی دهندگان خود تقریبا دو برابر شدند و از ۱۰ به ۱۹ کرسی رسیدند. این 
نتایج نشان می دهد جامعه اســرائیل نه به طور کامل به سمت راست چرخیده 
و نه به سمت چپ، بلکه به شــدت قطبی و پراکنده شده است. اپوزیسیون امید 
داشت آیزنکوت، با سابقه نظامی و ریشه های اجتماعی در میان یهودیان شرقی، 
بتواند رأی دهندگان ســنتا راســت گرا را جذب کند. بخشــی از ایــن اتفاق افتاد، 
امــا نه به اندازه ای کــه بتواند اکثریت را تغییر دهــد. در مقابل، احزاب عربی با 
رشد چشمگیر، اکنون یک سوم اپوزیســیون را تشکیل می دهند، اما به دلیل خط 

قرمزهای سیاسی، قادر به تبدیل آن به قدرت اجرایی نیستند.
 در چنین شرایطی، تشکیل دولت تا حد زیادی ناممکن به نظر می رسد. احزاب 
عربــی اعلام کرده اند حتی به طور ضمنی نیز حاضر نیســتند از نتانیاهو حمایت 
کنند. از ســوی دیگر، آیزنکوت در کارزار انتخاباتی تأکید کرده بود فقط با احزاب 
یهودی وارد ائتلاف می شــود؛ احزابی که اســرائیل را به  عنوان کشور یهودی به 

رسمیت می شناسند و احزاب عربی در این تعریف نمی گنجند.
 نتانیاهــو تلاش دارد با آیزنکــوت به یک ائتلاف بزرگ برســد؛ همان طرحی 
که ترامپ نیز او را به آن تشــویق کرده تا کابینه ای بدون حضور راســت افراطی 
تشــکیل دهد. اما آیزنکوت این گزینــه را فقط در صورتی می پذیرد که نتانیاهو از 
نخست وزیری کنار برود؛ شرطی که نتانیاهو قاطعانه رد کرده است. تاکنون هیچ 
نشــانه ای از شکاف در صفوف حزب لیکود دیده نمی شــود. در نتیجه، اسرائیل 
وارد روند پیچیده قانونی تشــکیل دولت می شــود. اگر همــه مراحل بی نتیجه 
بماند، انتخابات جدید باید ظرف ۹۰ روز برگزار شــود و این سناریو، محتمل ترین 

مسیر پیش روی اسرائیل به نظر می رسد.
 پیامدهای داخلی این بن بســت گسترده اســت. در صورت شکست مذاکرات، 
نتانیاهو به  عنوان نخست وزیر موقت در قدرت باقی می ماند و کشور وارد چرخه ای 
طولانی از بی ثباتی سیاســی می شــود. این وضعیت می تواند تصمیم گیری های 
کلان را فلج کند، شــکاف میان جامعه یهودی و عــرب را افزایش دهد، بحران 
اعتماد عمومی را تشــدید و زمینه تشکیل کمیسیون تحقیق درباره وقایع ۷ اکتبر 
را فراهم کند. این بی ثباتی در شــرایطی رخ می دهد که اســرائیل با فشــارهای 
خارجی بی سابقه ای روبه رو است. خشونت شهرک نشینان و عدم مهار آن ، باعث 
شــده اروپا تحریم هایی علیه تل آویو اعمال کنــد و محدودیت هایی بر صادرات 
تســلیحات به اسرائیل وضع شود. در آمریکا نیز احتمال کاهش کمک های مالی 
و محدودیت بر صادرات تسلیحات به اسرائیل وجود دارد، اگر دموکرات ها کنترل 

کنگره را به دست گیرند.
 در چنیــن شــرایطی، احتمال ازســرگیری جنگ بــا ایران یکــی از مهم ترین 
نگرانی هاســت. گزارش ها نشان می دهد نتانیاهو و دولت آمریکا در حال بررسی 
گزینــه حمله احتمالی به ایران هســتند. اما پرســش کلیدی این اســت که آیا 
نخســت وزیری که اکثریت خود را از دســت داده، می تواند کشور را وارد جنگی 
بزرگ کند؟ چنین اقدامی می تواند بحران سیاســی داخلی را تشدید کند، شکاف 
میــان ارتش و دولت را افزایش دهــد، اعتراضات اجتماعی را شــعله ور کند و 
حمایت خارجی را بیش از پیش کاهش دهد. با این حال، نتانیاهو ممکن اســت 
جنــگ را به  عنوان راهی برای بازگرداندن حمایت داخلی، جلوگیری از ســقوط 
سیاسی و ایجاد فضای اضطراری برای تشکیل دولت در نظر بگیرد. اما این اقدام 

می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی برای اسرائیل و منطقه داشته باشد.
 در این میان، یک عامل جدید وارد صحنه شــده اســت: تلاش های مســتقیم 
دونالد ترامپ برای شــکل دادن به یک ائتلاف میان گادی آیزنکوت، نفتالی بنت 
و آویگدور لیبرمــن. هدف اصلی ترامپ نه کنارزدن نتانیاهو، بلکه واداشــتن او 
به تشــکیل دولتی بدون حضور احزاب راست افراطی است؛ دولتی که نتانیاهو 

همچنان در رأس آن باشــد، امــا ترکیب کابینه اش تغییر کند و از وابســتگی به 
جریان هــای تندرو فاصله بگیرد. از نگاه ترامپ، حضور بن گویر و اســموتریچ در 
کابینه مانع تصمیم گیری های کلان و موجب تنش در روابط واشــینگتن-تل آویو 
شده اســت. به همین دلیل، او می کوشد با نزدیک کردن آیزنکوت، بنت و لیبرمن 

به یکدیگر، فشار لازم را برای تشکیل یک دولت میانه روتر فراهم کند.
 از ســویی، بخش مهمی از جامعه اســرائیل نســبت به دخالــت ترامپ در 
سیاست داخلی آن حساسیت شدید دارند. بسیاری از رأی دهندگان، چه در جناح 
چپ، چه در میانه و حتی بخشــی از راست ســنتی، معتقدند دخالت یک کشور 

خارجی در فرایند تشکیل کابینه اسرائیل، نقض استقلال سیاسی کشور است.
 در مجموع، انتخابات اخیر اسرائیل نه تنها راه حلی برای بحران سیاسی نبوده، 
بلکه خود به بخشــی از بحران تبدیل شده اســت. بن بست کامل میان جناح ها، 
رشــد چشــمگیر احزاب عربی، کاهش مشــروعیت نتانیاهو، دخالت خارجی و 
فشارهای بین المللی، اسرائیل را وارد چرخه ای از بی ثباتی ساختاری کرده است.
نتانیاهو در گذشــته نشان داده بحران های امنیتی می توانند موقعیت سیاسی 
او را تقویت کنند، اما شــرایط امروز اســرائیل با دوره های پیشین تفاوت دارد. او 
اکثریت خود را از دســت داده، جامعه اســرائیل به شــدت قطبی شده، حمایت 
خارجــی کاهش یافته و فشــارهای اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش اســت. 
بــا این حال، او ممکن اســت جنگ را به  عنوان راهی بــرای بازگرداندن حمایت 
داخلی، جلوگیری از سقوط سیاسی و ایجاد فضای اضطراری برای تشکیل کابینه 
در نظر بگیرد. این محاســبه، هرچند از منظر سیاســی محتمل اســت، می تواند 

پیامدهایی غیرقابل پیش بینی برای اسرائیل و منطقه داشته باشد.
 نکته مهمی که می تواند محاسبات امنیتی را تغییر دهد، هم زمانی وضعیت 
اسرائیل با انتخابات کنگره آمریکاست. اعضای کنست جدید اسرائیل تا ۱۰ نوامبر 
ســوگند یاد نمی کند و تا آن زمان، نتانیاهو همچنان بر پارلمان فعلی کنترل دارد 
و از اکثریت برخوردار اســت؛ اکثریتی که پس از تشــکیل مجلس جدید از میان 
خواهد رفت. از سوی دیگر، انتخابات کنگره آمریکا در ۳ نوامبر برگزار می شود و 
هرچند نتایج آن بلافاصله فضای سیاســی واشینگتن را تحت تأثیر قرار می دهد، 
اما کنگره جدید تا اوایل ژانویه آغاز به کار نمی کند. در این فاصله، دولت ترامپ 
همچنان بــا کنگره فعلی در تعامــل و از اختیارات کامل برخوردار اســت. این 
هم پوشــانی زمانی -یعنی دوره ای که نتانیاهو هنوز اکثریت کنست را در اختیار 
دارد و دولــت آمریکا نیز تا آغاز بــه کار کنگره جدید محدودیتی ندارد- می تواند 
احتمال تصمیم گیری های امنیتی، از جمله اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران را افزایش دهد؛ هرچند چنین اقدامی همچنان با ریســکی بالا و پیامدهای 

غیرقابل پیش بینی همراه است.

اسرائیل در آستانه بن بست سیاسی و پیامدهای منطقه ای آن

تحلیلگر روابط بین الملل

محسن شریف خدائی

 پازل اقتصاد جنگ در چهار پرده
پرده دوم؛ اقتصاد جنگ به نفع ایران

آنچه در میان هیاهوی رســانه ای واشــینگتن کمتر دربــاره آن صحبت 
می شــود، صورت حســاب اقتصادی جنگ اســت. ترامــپ و دولت او 
تلاش دارند تصویر یک عملیات نظامی کنترل شــده و موفق را به افکار 
عمومی منتقل کنند؛ اما واقعیت این است که اثرات اختلال در تنگه هرمز، به شعاع 
اصابت موشــک ها محدود نمانده و به فاصله هــزاران کیلومتری از منطقه درگیری 
رسیده اســت. در واقع، برد اقتصادی یک موشک الزاما با برد فیزیکی آن اندازه گیری 
نمی شــود. اثر یک اختلال در تنگه هرمز می تواند از طریق قیمت نفت، فرآورده های 
نفتی، سوخت دریایی، نرخ بیمه، هزینه حمل ونقل و قیمت تمام شده کالا، تا بازارهای 
آســیای جنوب شــرقی، اروپا و آمریکا امتداد پیدا کند؛ این همان نقطه ای اســت که 
مفهوم «اقتصاد جنگ» اهمیت پیدا می کند. برای درک بهتر این تفاوت، کافی اســت 
معادله نامتقارن هزینه نظامی واکاوی و به ارقام هزینه نظامی دو کشــور نگاه کنیم. 
بر اســاس داده ها هزینه نظامی ثبت شــده، ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۵۴ 
میلیارد دلار و هزینه نظامی ایران حدود ۷.۴ میلیارد دلار بوده اســت. بر این اســاس، 
هزینه نظامی آمریکا تقریبا ۱۲۹ برابر ایران است. ایالات متحده بخش عظیمی از منابع 
نظامی خود را صرف نگهداری و به کارگیری نیروی هوایی، ناوگان هواپیمابر، ناوهای 
جنگی، هواپیماهای پیشرفته، شبکه های اطلاعاتی، پایگاه های خارجی و سامانه های 
لجســتیکی می کند. در مقابل، راهبرد دفاعی ایران بیش از هر چیز بر موشــک های 
بالســتیک و کروز، پهپادها، پدافند و میدان مین چندلایه دریایی و ظرفیت های جنگ 
نامتقارن استوار است. این تفاوت صرفا یک تفاوت تسلیحاتی نیست؛ تفاوت در فلسفه 
هزینه کرد نظامی و ســطح بازدارندگی بهینه ای اســت که برای هر طرف به دســت 
می آید. برای آمریکا، حفظ برتری نظامی مستلزم استمرار فعالیت یک ماشین عظیم 
تسلیحاتی / لجستیکی و هزینه های سرسام آور نگهداری و حفظ ذخایر موشکی در چند 
جبهه مختلف اســت که نیازمند کوهی از منابع اســت. برای ایران، بخشی از راهبرد 
بازدارندگی بــر ایجاد هزینه های نامتقارن بر طرف مقابل، لجســتیک و تجهیز کاملا 
خودکفا در یک ساختار سلسله مراتبی مستقل آفندی و  بستر ژئوپلتیک غیرقابل نفوذ 
در اعماق شهرهای موشکی متمرکز شده است. در چنین میدانی، فرسایش معلول و 
رابطه مستقیمی با دو مخرج هزینه-زمان دارد.  به زبان ساده، مسئله فقط این نیست 
که یک موشــک ایرانی چه میزان هزینه ســاخت و یک سامانه دفاعی برای رهگیری 
آن موشک چقدر هزینه می برد؛ مسئله مهم تر این است که استمرار وضعیت حضور 
مؤثر، آماده باش، اسکورت دریایی، سوخت رسانی، تعمیرات، نگهداری و استقرار نیروها 
چه هزینه ای به بودجه آمریکا ســوار می کند. پنج هزار کیلومتر دورتر، وقتی جنگ به 
سواحل کامبوج و تایتانیک مدرن می رسد. شاید هیچ نمونه ای به اندازه ماجرای کشتی 
تفریحی «ادیسی» نتواند ابعاد اقتصادی این جنگ را به تصویر بکشد. در روزهایی که 
رسانه های آمریکایی تصاویر بازدید فرمانده سنتکام از تنگه هرمز را منتشر می کردند، 
خبر دیگری از ســواحل کامبوج منتشر شــد که در نگاه اول ارتباطی ویژه ای با میدان 
 Villa Vie Residences جنگ داشت. کشتی کروز اودیسی متعلق به شرکت آمریکایی
که قرار بود ســفری چندساله به دور دنیا را با حدود ۲۰۳ مسافر میلیاردر خود ادامه 
دهد، در بندر ســیهانوکویل کامبوج متوقف شد و برنامه سفر آن به مقصد ویتنام به 
حالت تعلیق درآمد. دلیل چه بود؟ جهش هزینه ســوخت دریایی. بر اساس گزارش 
آسوشیتدپرس و رویترز، هزینه روزانه سوخت به ازای هر کابین که پیش از جنگ به طور 
متوسط حدود هزارو ۸۰۰ دلار بود، به هشت هزار دلار افزایش یافت و شرکت مجری 
تور اعلام کرد قادر به تحمل زیان عملیاتی ناشــی از این افزایش نیست و از مسافران 
خواسته شــد در کامبوج کشــتی را ترک کنند. این ماجرا صرفا داستان تلخ تعدادی 
گردشگر ثروتمند آمریکایی نیست؛ این اتفاق یک نمونه عینی از انتقال هزینه جنگ به 
زنجیره اقتصادی جهانی و بازارهای گردشگری است. وقتی یک کشتی تفریحی لوکس 
با چنین افزایشــی در هزینه سوخت مواجه می شود، باید پرسید وضعیت کشتی های 
کانتینربر، نفتکش ها، شناورهای حمل فله، ناوگان صیادی و شرکت های حمل ونقل 
منطقه ای و در یک گام بالاتر ابرهزینه پشتیبانی و لجستیک ناوگان عظیم جنگی آمریکا 
در منطقه چگونه خواهد بود؟ در چنین وضعیتی حتی اگر یک کشتی بتواند از تنگه 
عبور کند، افزایش حق بیمه، هزینه اســکورت، تأخیــر و هزینه های عملیاتی ممکن 
اســت اقتصاد آن ســفر را از توجیه خارج کند. این همان معنــای واقعی اختلال در 
زنجیره تأمین است. نفت و فراورده های نفتی فقط بخشی از مسئله اند. افزایش هزینه 
زنجیره تولید کودهای شــیمیایی، مواد اولیه صنایع پتروشیمی، محصولات پلیمری، 
مواد غذایی و بســیاری از کالاهای واسطه ای روی دیگر این سکه است. بنابراین، تنگه 
هرمز صرفا یک مسیر عبور نفت نیست؛ بخشی از شبکه عصبی اقتصاد جهانی است.

پرده سوم ؛ صورت حساب لشکرکشی آمریکا
ترامپ بزرگ ترین ظرفیــت دریایی و ناوگروه های نظامی خود را به منطقه خلیج 
فارس و دریای عمان گسیل کرده است. این استقرار علاوه بر هزینه مستقیم عملیاتی، 
لجســتیکی، پشــتیبانی، سوخت رســانی، تعمیر و نگهداری، جابه جایی تجهیزات و 
جایگزینی تســلیحات مصرف شــده را به همراه دارد. هزینه های سرسام آوری که در 
نهایت از منابع عمومی و از محل مالیات شــهروندانی که در انتخابات میان دوره ای، 
بیــش از هر زمان دیگری نســبت به تورم و هزینه زندگی حســاس شــده اند، تأمین 
می شود. به همین دلیل، مسئله جنگ برای دولت ترامپ فراتر از معادلات نظامی به 
یک مســئله انتخاباتی تبدیل شده است. هر روز استمرار درگیری، علاوه بر هزینه های 
مستقیم نظامی، خطر تداوم فشار بر قیمت انرژی، افزایش انتظارات تورمی و نارضایتی 
مصرف کنندگان آمریکایی و کشورهای مصرف کننده نفت و همچنین شرکای منطقه ای 

آمریکا را نیز افزایش می دهد.
راهبرد ایران؛ سکون در زمین اقتصاد

به نظر می رســد جمهوری اســلامی تلاش کرده اســت در کنار راهبرد مقاومت 
نظامی، مدیریت اقتصادی صحنه نبرد را نیز به یکی از مؤلفه های اصلی بازدارندگی 
تبدیل کند. همان گونه که واشــینگتن طی ماه های اخیر با فشار اقتصادی و محاصره 
دریایی تلاش کرده است هزینه اســتمرار مقاومت را برای ایران افزایش دهد، تهران 
نیز توانســته از موقعیت ژئوپلیتیک خود در تنگه هرمز برای افزایش هزینه روزشمار 
استمرار حضور نظامی آمریکا استفاده کند. در این چارچوب، واشینگتن برای نمایش 
و حفــظ امنیت یک آبــراه بین المللی، ناچار به تحمل هزینه های مســتمر نظامی و 
عملیاتی شــده اســت. به بیان دیگر، اگر پیش از جنگ عبور تجاری از تنگه هرمز بر 
اساس سازوکارهای متعارف بازار و بدون نیاز به این سطح از پشتیبانی نظامی انجام 
می شــد، اکنون تأمین امنیت آن به یک مأموریت پرهزینه نظامی برای آمریکا و دولت 
ترامپ تبدیل شده است. این وضعیت را می توان انتقال هزینه امنیت از میدان نبرد به 
بازار و بودجه نظامی آمریکا دانســت. البته نباید از این تحلیل به این نتیجه رسید که 
ایران بدون تحمل هزینه اقتصادی محاصره یا آسیب پذیری در برابر فشارها قرار دارد. 
محاصره، محدودیت صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و اختلال در تجارت خارجی، 
همگی هزینه های واقعی و ســنگینی برای اقتصاد ایران ایجاد می کنند. اما مســئله 
اصلی در اقتصاد جنگ، میزان مطلق خســارت نیست؛ نسبت هزینه تحمیل شده به 
هر طرف، توان تحمل آن و مدت زمانی است که هر طرف می تواند وضعیت موجود 
را ادامه دهد. در اینجا زمان و فرســایش به یک متغیر کلیدی تبدیل می شود. آرامش 
ظاهری تردد کشتی ها در تنگه هرمز، حتی اگر با اسکورت و پاک سازی مسیرها حفظ 
شــود، لزوما به معنای حذف ریسک نیست. تداوم این وضعیت نیازمند منابع، نیروی 
انســانی و آمادگی عملیاتی مستمر است و هرگونه تشدید تنش می تواند محاسبات 
اقتصادی را دوباره تغییر دهد. در واقع، ایران تلاش می کند از موقعیت جغرافیایی و 
ظرفیت های بازدارندگی خود برای تغییر نسبت هزینه ها استفاده کند؛ راهبردی که در 
صورت مدیریت صحیح تنش و جلوگیری از گسترش غیرقابل کنترل جنگ، می تواند 
بخشــی از اهرم های اقتصادی و سیاسی ازدســت رفته در توافقات پیشین، از جمله 
توافق اسلام آباد را به یک اهرم چانه زنی تبدیل کند. نکته اساسی این است که قدرت 
ژئوپلتیک زمانی به دستاورد اقتصادی تبدیل می شود که بتوان آن را در قالب توافق، 

رفع محدودیت، تضمین منافع تجاری و ترتیبات پایدار امنیتی نقد کرد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید
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